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 هھای غز ق ھرات روی شانهھِ قھِ

 
َپدرجان ھميشه اين جمله را . »جھان اقيانوسی است و در اين اقيانوس، مرواريدی ھست و آن مرواريد ھرات است« َ

َکه در تلاطم باشد، نشود آن اقيانوس بی «: باليد ولی اين بار ادامه داد  و به ھراتی بودن خود میکرد تکرار می ھر . َ

ای، گريز نداری مگر که انسان باشی در  کنی در خروش است و تو در پی آرامش اگر آمده) نگاه(َاش را سيل  گوشه

  . »حرکت و مواج

 نيروھای ۀ شجاعانۀکرد تا خبرھای بيشتری از حمل  را عوض میھا ل تلويزيون دستش بود و مدام کانالويوسف کنتر

ی به عروسش نظر افکنده ئنشست که گو  لبش چنان میۀگاه به گاه خنده بر گوش. ھای اشغالی بشنود مقاومت به سرزمين

بود آرام و   ھا را شنيده  فلسطينیۀاز صبح که خبر حمل. زد کرد و گاه با گوشی با دوستش گپ می گاه چشم تنگ می. باشد

باره ياد حکومت  مقاومت بپيوندد اما يک  ۀرفت که به جبھ در خيال خودش مسافر فلسطين بود و می. قرار نداشت

ی ئی آرزوئگو. نفسی از عمق جانش کشيد و چشم سوی بالا کرد. افتاد ای سخت به جانش می پيچه افتاد، دل ھا که می طالب

َبه پدرجان که او ھم غرق در تلويزيون بود .  زير لب برای خود آمين گفت باشد، دستی به رويش کشيد و خود کرده َ
اين . گويند  می شدگان خيلی بيش از اين است که رقم کشتگان و گم. گويند اينھا مثل سگ دروغ می«: نگاھی کرد و گفت

  . »دارند ھای خودشان ھم ترس  جھودھا از رقم کشته

. ُت با کلچه به پوھنتون برود و ديگران را ھم در اين شادی شريک بسازدکرد بعد از چاش با خود حساب و کتاب می

. امروز جشن است. فکرت به خط شلوارم باشد«: ھا را از بند برداشت و به خواھرش مرواريد داد و سفارش کرد رخت
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 به لب با مرواريد پای دامنش را گرفت و چرخی زد و لبخند» برای تو ھم چاکلت بگيرم به دوستانت توزيع کنی؟

فروشی گل  ُزد تا از کلچه سرخوش و مستانه در خيابان خواجه علی موفق قدم می. چشمکی موافقت خود را اعلام کرد

کرد  داشت به ساختمان صليب سرخ نگاه می. روی صليب سرخ بود پزی درست روبه شيرينی. ياس کمی شيرپيره بخرد

باره  يب سرخ تا بلکه بتواند با آنھا به فلسطين راه پيدا کند که يکرفت صل فروشی می و در خيالات خودش بعد از شيرينی

  . صدايی مھيب به گوشش سيلی زد و ھمه جا پر از خاک شد

کرد فکر کرد باز حمله شده و زير آوار  دانست چه اتفاقی افتاده ولی از حجم سنگينی که روی خود احساس می نمی

بود لبخندی به لبش مانده و نمانده، تلخی  که موفق شده  کان دھد و از اينکوشش کرد پای خود را ت. است بمباران مانده 

. کرد خورد، دردی عجيب در وجودش حس می با ھر تکان که می. خاک را در دھانش حس کرد و چشمانش سوخت

  .اميد در دلش زنده شد. نوری چشمانش را آزار داد و متوجه شد حجم آوار روی سرش خيلی نيست

دستانش را بالا آورد تا خاک روی . پاھا را بيرون آورد و بلند شد، درد داشت ولی توان ايستاده شدن نيزيا علی گفت و  

. چی گپ شده؟ بمبی بوده که اين قدر مرا دور پرت کرده«: نگاھی به اطراف کرد و زير لب گفت. چشمانش را پاک کند

دور و . ھا بفھمد الان کجا پرت شده تا بتواند از نشانهيعنی جای سالمی وجود نداشت . شناخت ی را نمیئجا» ُکجا ھستم؟

پای . ياد شيرينی و قولی که به خواھرش داد افتاد. رسيد ولی مبھم بود ی به گوشش میئھا صدای ناله. برش را نگاه کرد

َتابلوی آن طرف سرک به چشم. ھمه جا تل خاک بود. راست را روی تلی از خاک گذاشت و پای چپ را بلند کرد ش َ

اش  به ساعت مچی. ھمه چيز نابود شده بود. اشک از چشمانش سرازير شد بابت فکری که داشت» صليب سرخ؟«: آمد

. است  صد زلزله بوده ردتازه متوجه شد بمباران نبوده و صد . زمين زير پايش لرزيد.  بود١١:٣٠نگاه کرد، نزديک 

يک . گشت و دوباره بازمی. تا شايد مسير خانه را پيدا کندرفت  گاھی به چپ و گاھی به راست می. شروع کرد به دويدن

ای بود که اين آوار که پيش روی او  شان نشانه ۀھای درخت پير انار خان شاخه. باره ايستاد ساعتی سرگردان بود تا يک

  . شان باشد ۀاست، بايد خان

ی از زير آوار ئصدا. جانش را نجات دھدتلاش کرد آوار را با دست بردارد شايد خواھر و پدر. ھيچ چيز سر جايش نبود

نشست . صدا، زمينگيرش کرد. صدای گزارشگر الجزيره بود از فلسطين و عمليات نيروھای مقاومت. به گوشش رسيد

اين . خدا جان قرار داشتم بروم فلسطين کمک کنم«: ھای گريه کرد و ميان اشک و آه گفت  و سر بر زانو گذاشت و ھای

کرد که اينقدر  مريکا و اسرائيل میاداشت يک لعنی به   که برمییھر خشت» !رفتارش شديم؟چه مصيبتی شد که گ

مدام با خود زمزمه . ھا برسد بودند که ھيچ کمکی و امکاناتی نبود تا به داد زير آوار مانده کشورش را ويرانه کرده 

  :کرد می

که در تلاطم  آن اقيانوس، بی . يد ھرات استجھان اقيانوسی است و در اين اقيانوس، مرواريدی ھست و آن مروار« 

َباشد، نشود ای، گريز نداری مگر که انسان  َاش را سيل کنی در خروش است و تو در پی آرامش اگر آمده ھر گوشه. َ

  . گرفت و سرعت می» باشی در حرکت و مواج

 ايستاد تا بلکه کمی ھم جان بگيرد تيمم کرد و به نماز. آبی در کار نبود. تر، صدا به اذان بلند کرد دست کسی در دور

َمرواريد است يا پدرم؟«. ای شنيد ھنوز در تشھد نماز آخر بود که ناله. برای تلاش دوباره و دوباره با دست خالی » !َ

به خيالش در غزه بود و داشت دنبال . از دنيا فارغ بود. خواند ريخت و نادعلی می اشک می. شروع کرد به برداشتن آوار

تا صبح چندين بار سرش گيج رفت و . شد داشت نااميدتر می ھرچه بيشتر آوار برمی. گشت جان مرواريد می مهپيکر ني

  .کند ديد که دارد در آواربرداری حملات رژيم صھيونيستی کمک می می» يونس خان«خودش را در . روی آوار افتاد
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افتاد که معلوم  رد و ياد مرواريد کوچک خانه میای که از زير خاک بيرون آورده بود بيدارش ک  دختربچهۀصدای گري

َنبود کجاست و پدرجانش که حتما به انتظار کمک يوسف نفس می . شد و ھراس يوسف نيز ھا بيشتر می زوزه سگ. کشيد َ

است و مرواريد دختر کوچک فلسطينی، که » الشجاعيه حی«کرد اينجا  داشت و خيال می تمام شب خشت به خشت برمی

ھای  آفتاب دميده بود و تازه گرما داشت خون را در رگ.  از زير آوار بيرون آورده تا يوسف نجاتش دھددستانش را

چطوری برادر؟ چند نفر زير آوارند؟ بلند شو بگذار «. اش نشست آورد که دستی بر شانه يوسف به حرکت درمی

يوسف . »زخم سرت را ببند و چيزی بخورشما برو . شان است ياب ھمراه ھای زنده سگ. نفس کمک کنند نيروھای تازه

ُزخم سرم را چی کنم؟. ام زير آوار است زندگی«: زير لب گفت. تازه متوجه زخم سرش شد : و مرد ھلال احمری گفت! ُ

احمر  يوسف نشان ھلال. احمر برد و دستش را گرفت تا چادر ھلال» نيروھای امدادی کارشان را بلدند. نگران نباش«

احمر که داشت  پزشک ھلال. »يا امام رضای غريب به داد ما و اھل فلسطين برس«: که ديد گفتخراسان رضوی را 

زلزله سنگين و . ھای زير آوار ھم برسد نود و به داد اين بيچارهخدا از زبانت بش«: کرد، گفت سرش را پانسمان می

 داری و فکر مردم  خودت درد. ت را بخردخدا حرف! سرپناه شود و اينھا بی  روز ديگر ھوا آنقدر سرد می٢. مھيبی بود

  » !ای غزه

جھان اقيانوسی است و در اين «: شان بود زير لب آمين گفت و ادامه داد ۀيوسف در حالی که چشمش به سمت خان

َکه در تلاطم باشد، نشود آن اقيانوس بی . اقيانوس، مرواريدی ھست و آن مرواريد ھرات است َاش را سيل  ھر گوشه. َ
 .»ای، گريز نداری مگر که انسان باشی در حرکت و مواج و تو در پی آرامش اگر آمده. روش استکنی در خ
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